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ر نفتَک سف

ر کردن باباها عملیات غافلگی

ر از قطره یک برج، پ

۸دی روز پتروشیمیپتروشیمی خلیج فارس ويژه نامہی 



سلام بر شما بچه های دوست داشتنی و پرانرژی!
شما که عضوِ خانواده ی بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هستید؛ و با وجودِ 
برای پیشرفت  تا  انرژی می دهید  به پدران و مادران زحمت کش ِ خود،  خودتان 
کشور و انجام این همه کارِ مهم و بزرگ در این مجموعه، تلاش کنند. با حضورِ شما 
انگیزه ی ما بزرگ ترها برای کوششِ بیشتر، صد چندان می شود. چون شما امیدِ ما 

و آینده ساز کشور زیبایِ ما، ایران هستید.
بچه ها حتماً از پدر یا مادرِ خود، در مورد کار پتروشیمیِ خلیج فارس شنیده اید.

می دانید که یک روزِ خاص در تقویمِ کشورمان وجود دارد که مختصِ آن هاست؟ اگر 
گفتید چه روزی؟ بله! درست است:

۸ دی روز ملیِ صنعت پتروشیمی!
روز ۸ دی را به خاطر موفقیت هایی که در صنعت پتروشیمیِ کشور به دست آمده 
است، به نام صنعت پتروشیمی نام گذاری کرده اند. چون صنعت پتروشیمی نقشِ 
خیلی خیلی مهّمی در خودکفایی ایران و رفع نیازهای مردم دارد. پدران و مادرانِ 
شما هم به عنوانِ مهم ترین عضو این خانواده ی بزرگ، زحمات فروانی می کشند و 
این روز فرصت مناسبی است که از آن ها تشکر کنیم. پس یادتان باشد این روز را 

به آن ها تبریک بگویید.
راسـتی! روزِ پتروشـیمی بر شما هم که عضو پرانرژی و شیرین خانواده ی 

ما هستید، مبارک.

محمد شریعتمداری
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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عملیات غافلگیر کردنعملیات غافلگیر کردن

کوچه ی ما همیشه بوی در� می داد. وقتی �د از سمت 

خلیج می آمد، صدای سوت کارخانه ها هم � آن �طی می شد. 

من، ها�، رادین، مبی�ا و امیرعلی، هر روز بعد از مدرسه در کنار 

دیوار آبیِ مجتمع پتروشیمی �زی می کردیم.

 باباهاي خلیج فارس باباهاي خلیج فارس  باباهاي خلیج فارس باباهاي خلیج فارس 
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ما یک چیز مشترک داشتیم:  پدرهای همه  ی ما توی پتروشیمی خلیج فارس کار می کردند.

یک روز خانم حسینی، معلم هانا و مبینا، به آن ها گفت: »هفته ی دیگه روز پتروشیمیه؛ 

روز کسانی که انرژی می سازن. روز قهرمان های انرژی!«

عصر که برای بازی در حیاط مجتمع جمع شدیم؛ هانا گفت:» از صبح که خانم حسینی 

این رو گفت، هِِی فکر می کنم که کاش می تونستیم برای باباهامون یِهِ جشن بگیریم.«

من گفتم: »چرا نتونیم؟ بیاین غافلگیرشون کنیم!«

همه قبول کردند. این شد که نقشه ی عملیات غافلگیری را کِِشیدیم. قرار شد یک بنر 

درست کنیم و روی آن بنویسیم: قهرمان‌های خلیج فارس، روز پتروشیمی مبارک!

مبینا مسـئول نقاشـی شـد. قرار شـد رادیـن با مامانََش کیک درسـت کند.مـن هم مجوزِِ 

ورودمـان را از بابا کـه مسـئولِِ حراسـت بـود، بگیـرم. البته بـرای اینکه عملیـات غافلگیری 

لـو نـرود، بـه بابا گفتـم کـه می خواهیـم برای یـک تحقیـق علمی بـه پتروشـیمی بیاییم.

شب قبل از روز جشن، همه چیز آماده بود. باد خوبی از سمت دریا می وزید و بوی یک 

جشن خوب را با خودش می آورد.

صبح روز جشن، بنر را پشت یک وانت آویزان کردیم و رفتیم به مجتمع خلیج فارس. 

اتفاق  یکهو  اینکه  تا  می رفت  پیش  برنامه  طبق  همه چیز  رسیدیم.  وقت  سرِِ  درست 

رسیدیم،دیدیم  ورودی  درِِ  جلوی  وقتی  بود.  شده  شدیدتر  صبح  از  باد  افتاد:  عجیبی 

بنری که با آن همه زحمت درست کردیم، از وانت جدا شد و باد آن را به هوا برد.

بنر بالا، بالا و بالاتر رفت تا اینکه به سیم هایِِ

 اطرافِِ برج خنک کننده گیر کرد.خشکمان زد.
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هانا گفت: »اگه باد بنر رو پاره کنه، دیگه هیچی نداریم!«

رادین گفت: »بدون بنر که غافلگیری معنی نداره!«

یم اونجا… منطقه ی کاریه!« من گفتم: »نه، نمی تونیم بر

درست همان وقت یکی از کارکنان پتروشیمی، که بابای مبینا را می شناخت، از دور 

آمد و گفت: »چی شده بچه ها؟«

سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف کردیم. خندید و گفت: »پس شما گروه غافلگیران 

هستین! باشه، بیاین با هم درستش کنیم.«

با کمک او و چند نفر دیگر از کارکنان پتروشیمی، بنر را پایین آوردیم. البته گوشه اش 

کمی پاره شده بود که رادین با چسب درستش کرد. وقتی رفتیم توی سالن، باباها 

و چند تا از مامان ها سرگرم کار بودند. صدای دستگاه ها و بوق کامیون ها با صدای 

دریا قاطی شده بود.
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یک لحظه همه جا ساکت شد. یک دفعه ما از ته دل �یاد زدیم:

 »روز پتروشیمی مبارک!»

همه برگشتند و ناگهان لبخند روی صورتشان نشست.

بابام گفت: »بچه ها! حسابی خوشحالمون کردین.«

بعد از جشن، رفتیم کنار اسکله. بنر را روی نرده آویزان کردیم. 

باد کم شده بود و موج  آرام به دیواره ی اسکله می خورد.

من گفتم: »هر وقت باد از سمت دریا بیاد، این بنر رو می بینه 

و می فهمه که ما به باباهامون افتخار می کنیم.«
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سفرِ نفتکسفرِ نفتکسفرِ نفتک
سلام! اسم کوچک من قطره است؛ اسم بزرگ من نفت
نفتک  شما  ولی  گذاشته اند.  س�اه  طلای  را  اسمم  خیلی ها  البته  است. 
صدایم کنید! جانم برایتان بگوید که خیلی سال پیش، خیلی خیلی ز�اد، از 

�اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. �اق� مانده ی بدن حیوان ها و گ�اهان، درست شدم. 
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خبر خوب ا�ن است که الان دیگر وقتش است که �الا بروم. �الا 
کجاست؟ منظورم روی زم�ن است. راستش کلی کار دارم که �اید 

انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. انجام بدهم. اما یک� از آن ها خیلی مهم است. 

اوووه، اینجا خیلی گرم است! احساس می کنم دارم 
تغییر می کنم �ا تبد�ل می شوم! فکر می کنم قرار است به یک 
ماده ی خیلی مهم تبد�ل شوم؛ آن وقت دیگر یک نفتکِ س�اه 
نیستم. به جایش یک چیزی می شوم که کلی به درد می خورد. 
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اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!اینجا را ببینید! عجب تونل بلندي است!
قرار است از ا�ن تونل رد شوم و بروم توی یک مجتمع 

پتروشیمی؟!شنیده ام آن جا پلیمر می شوم. بعدش چی 
می شوم؟ 

�اید بروم و ببینم!

یووهووووو...یووهووووو... 

8

پیش به سوي یک خوشحالی بزرگ! پیش به سوي یک خوشحالی بزرگ! 
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من پلاستیک شدم. یک ماده ی نرم که می تواند هزار 
شکل بشود. چقدر هیجان انگیز! فکرش را بکنید! الان 

که �ی رنگ هستم، ا�ن قدر قشنگ هستم، رنگ 
بشوم چه می شوم! ا�ن طوری همه دوستم دارند؛ 

بیشتر از وقت� که نفتک بودم.

9
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الهام تقی پور
الهام تقی پور

شیرین زاهدي کیا
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هووورااا... همیشه 
دلم یه ماشین 

خوش رنگ می خواست.

صورتی، قشنگ ترتر 
از همه ی رنگاست. 

دیدی گفتم؟
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مسئولیت اجتماعی یعنی این که فقط به خودت و خانواده ات فکر 
نکنی، بلکه یادت باشد به بقیه ي آدم هاي شهر هم کمک کنی. 
مثل وقتی که دوستت زمین می خورد و تو زودي دستش را 
می گیري تا بلند شود. هر چه بزرگ تر و قوي تر باشی، حواست به 
آدم هاي بیشتري هست. آدم هایی مثل تو یک قلبِ آبی 

مثل دریا دارند که همه جا عشق و مهربانی پخش می کنند.

شرکت ها هم مثل آدم ها هستند؛ آن ها 
هم باید مراقب جامعه باشند. 

هلدینگ پتروشیمی خلیج 
یکی از بزرگ ترین شرکت هاي  فارس
ایران است. این شرکت، همان طور که 
می دهد،  اهمیت  خودش  خانواده ي  به 
برنامه هایی هم براي کمک به مردم دارد. 

قلب آبیقلب آبیقلب آبیقلب آبی

مهم ترین کسانی که همیشه پتروشیمی به فکرشان است، بچه ها هستند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
می داند وقتی بچه ها خوب درس بخوانند، آینده ي روشن تري دارند. براي همین سعی می کند راه هاي مختلفی 

پیدا کند تا درس خواندن بچه ها راحت تر و لذت بخش تر شود. می خواهی بدانی چه راه هایی؟!

11
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ساختن مدرسهءءءساختن مدرسهءءء
در بعضی از شهرها و روستاها بچه ها باید راه طولانی در بعضی از شهرها و روستاها بچه ها باید راه طولانی 

و خسته کننده اي را بروند تا به مدرسه برسند. هلدینگ و خسته کننده اي را بروند تا به مدرسه برسند. هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس براي این طور جاها، مدرسه پتروشیمی خلیج فارس براي این طور جاها، مدرسه 
می سازد تا بچه ها راحت درس بخوانند.می سازد تا بچه ها راحت درس بخوانند.

مثلاً کجا؟ شرکت هاي این هلدینگ در جاهایی مثل مثلاً کجا؟ شرکت هاي این هلدینگ در جاهایی مثل 

بندر امام خمینی و بندر ماهشهر، مدرسه هاي مختلفی بندر امام خمینی و بندر ماهشهر، مدرسه هاي مختلفی 

براي استفاده يبراي استفاده ي  دانش آموزان ساخته است.  دانش آموزان ساخته است.

خرید کتاب و وسایل مدرسهءءءخرید کتاب و وسایل مدرسهءءء
بعضی از بچه ها کیف، دفتر، کتاب یا لباس مدرسه ندارند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به آن ها بعضی از بچه ها کیف، دفتر، کتاب یا لباس مدرسه ندارند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به آن ها 
کمک می کند تا همه ي وسایل لازم را داشته باشند و با دل خوش و خیال راحت به مدرسه بروند.کمک می کند تا همه ي وسایل لازم را داشته باشند و با دل خوش و خیال راحت به مدرسه بروند.
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پرداخت کمک  هزینهءءء ی تحصیلیپرداخت کمک  هزینهءءء ی تحصیلی
گاهی بعضی از بچه ها مجبورند براي کمک به خانواده شان کار کنند و نمی توانند به مدرسه گاهی بعضی از بچه ها مجبورند براي کمک به خانواده شان کار کنند و نمی توانند به مدرسه 

بروند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به آن ها کمک  هزینه می دهد تا بتوانند درس شان بروند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به آن ها کمک  هزینه می دهد تا بتوانند درس شان 
را ادامه بدهند. را ادامه بدهند. 

برگزاری کلاس های تقویتیبرگزاری کلاس های تقویتی
گاهی بچه ها براي اینکه درس ها را بهتر یاد بگیرند، به کلاس هاي بیشتري نیاز دارند. گاهی بچه ها براي اینکه درس ها را بهتر یاد بگیرند، به کلاس هاي بیشتري نیاز دارند. 

به این کلاس ها، کلاس  تقویتی می گویند.به این کلاس ها، کلاس  تقویتی می گویند.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس کلاس هاي تقویتی را برگزار می کند تا بچه ها قوي تر شوند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس کلاس هاي تقویتی را برگزار می کند تا بچه ها قوي تر شوند 

و راحت تر درس بخوانند.و راحت تر درس بخوانند.

شجاعی
فرید 
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با دقت روي کاغذش نقاشی می کشید. همین که خط آخر را  پولوپ

کشید... تَق! مدادش شکست! اخم کرد و گفت: «اَه! همیشه همین می شه! 
چرا مدادها اینقدر زود می شکنن؟»

درجست وجویدرجست وجوی

14

نوپ سرش را از روي کتاب بلند کرد و گفت: «آره، دفترها هم خیلی زود تموم نوپ سرش را از روي کتاب بلند کرد و گفت: «آره، دفترها هم خیلی زود تموم 
می شن. کاش خودمون مداد و دفتر درست می کردیم! مدادهایی که نشکنن. می شن. کاش خودمون مداد و دفتر درست می کردیم! مدادهایی که نشکنن. 

دفترهایی که تموم نشن.»دفترهایی که تموم نشن.»
چشم هاي پولوپ از ذوق برق زد و گفت: «بیا خودمون لوازم  التحریر بسازیم! چشم هاي پولوپ از ذوق برق زد و گفت: «بیا خودمون لوازم  التحریر بسازیم! 

یه کارخونه ي مخصوص خودمون!»یه کارخونه ي مخصوص خودمون!»

ماده ی جادوییماده ی جادویی

رد
نف

را
 ای

هه
ال

حی
سلا

نا 
سی
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دوتایی دست به کار شدند. دوتایی دست به کار شدند. 

ل نوشت!»»  با ژله هایشان، مداد، پاك کن و دفتر درست کردند. اسمَش را هم گذاشتند: «با ژله هایشان، مداد، پاك کن و دفتر درست کردند. اسمَش را هم گذاشتند: «ژ

امّا خورشید که بالا آمد، تازه دردسر شروع شد! مدادها آب شدند. پاك کن ها امّا خورشید که بالا آمد، تازه دردسر شروع شد! مدادها آب شدند. پاك کن ها 

به کاغذ چسبیدند. دفترها وا رفتند و از هم پاشیدند!به کاغذ چسبیدند. دفترها وا رفتند و از هم پاشیدند!

نوپ با ناراحتی گفت: «وااااي نه... تمامش خراب شد. شاید ما براي کارخونه داري نوپ با ناراحتی گفت: «وااااي نه... تمامش خراب شد. شاید ما براي کارخونه داري 

ساخته نشدیم... شاید زیادي خیال بافی  کردیم.»ساخته نشدیم... شاید زیادي خیال بافی  کردیم.»

پولوپ هیچی نگفت، فقط نگاه  کرد...پولوپ هیچی نگفت، فقط نگاه  کرد...

کمی بعد آن ها توي ساحل نشسته بودند و غصه دار به موج ها نگاه می کردند. کمی بعد آن ها توي ساحل نشسته بودند و غصه دار به موج ها نگاه می کردند. 
نوپ آرام گفت: «کاش یه ماده مثلِ ما بود که نرم و محکم باشه، امّا قوي تر!»نوپ آرام گفت: «کاش یه ماده مثلِ ما بود که نرم و محکم باشه، امّا قوي تر!»

15
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موج بزرگی از دور بالا آمد و مثلِ کسی که مدت هاست آن ها را می شناسد گفت:موج بزرگی از دور بالا آمد و مثلِ کسی که مدت هاست آن ها را می شناسد گفت:

 «  « من خلیج فارسم! شنیدم دنبال یه ماده ي جادویی می گردین.»  خلیج فارس آهسته  شنیدم دنبال یه ماده ي جادویی می گردین.»  خلیج فارس آهسته 
جلو آمد و ادامه داد: «بیاین کارخونه ي صنایع پتروشیمی خلیج فارس رو نشونتون بدم. اونجا جلو آمد و ادامه داد: «بیاین کارخونه ي صنایع پتروشیمی خلیج فارس رو نشونتون بدم. اونجا 
چیزي  به اسم پلیمر می سازن که سبک، محکم و به دردبخوره و زندگی رو راحت تر می کنه.»چیزي  به اسم پلیمر می سازن که سبک، محکم و به دردبخوره و زندگی رو راحت تر می کنه.»

پولوپ و نوپ با تعجب گفتند: پولوپ و نوپ با تعجب گفتند: 

« « پلیمر؟ پلیمر دیگه چیه؟»  »  
موج خندید و گفت: «بپرین و پشتم سوار شین، زودي می فهمین.»موج خندید و گفت: «بپرین و پشتم سوار شین، زودي می فهمین.»

پولوپ و نوپ با ذوق پریدند روي موج. موج مثل یک سرسره ي بلندِ آبی، آن ها را تا جلو درِ پولوپ و نوپ با ذوق پریدند روي موج. موج مثل یک سرسره ي بلندِ آبی، آن ها را تا جلو درِ 
بزرگ کارخانه برد.بزرگ کارخانه برد.

دروازه که باز شد، چند مهندس با لباس هاي آبی و لبخندهاي مهربان از آن ها استقبال کردند.دروازه که باز شد، چند مهندس با لباس هاي آبی و لبخندهاي مهربان از آن ها استقبال کردند.
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یکی از مهندس ها گفت: «به کارخانه ي صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش اومدین!» همانطور یکی از مهندس ها گفت: «به کارخانه ي صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش اومدین!» همانطور 
که محیط کارخانه را نشانشان می داد، گفت: «می بینین؟ همه چیز از نفت شروع می شه و تبدیل که محیط کارخانه را نشانشان می داد، گفت: «می بینین؟ همه چیز از نفت شروع می شه و تبدیل 
به ماده اي به اسم پلیمر می شه. می دونستین چیزهایی مثل خودکار، پاك کن، دفتر و حتی به ماده اي به اسم پلیمر می شه. می دونستین چیزهایی مثل خودکار، پاك کن، دفتر و حتی 

اسباب بازي، که هر روز استفاده می کنین، از همین پلیمرها ساخته می شه؟»اسباب بازي، که هر روز استفاده می کنین، از همین پلیمرها ساخته می شه؟»
پولوپ و نوپ با دهان باز همه چیز را با دقت نگاه می کردند. پولوپ و نوپ با دهان باز همه چیز را با دقت نگاه می کردند. 

پولوپ گفت: « پولوپ گفت: « چقدر جادوییه!»»

مهندس  چند تکه پلیمر مخصوص به آن ها داد و گفت: «با اینا می تونین مداد و دفتر و پاك کن مهندس  چند تکه پلیمر مخصوص به آن ها داد و گفت: «با اینا می تونین مداد و دفتر و پاك کن 
بسازین!»بسازین!»

آن ها با پلیمر جادویی برگشتند و دوباره مداد و پاك کن و دفترشان را ساختند.آن ها با پلیمر جادویی برگشتند و دوباره مداد و پاك کن و دفترشان را ساختند.
پاره  یا  هم خیس  دفترها  بودند.  محکم  اما  نرم،  پاك کن ها  می زدند.  برق  مدادها  بار  پاره این  یا  هم خیس  دفترها  بودند.  محکم  اما  نرم،  پاك کن ها  می زدند.  برق  مدادها  بار  این 

نمی شدند!نمی شدند!
نوپ با غرور گفت: «حالا دیگه مدادهامون نمی شکنن.» نوپ با غرور گفت: «حالا دیگه مدادهامون نمی شکنن.» 

پولوپ با غرور گفت: «می بینی؟ وقتی خیال و علم با هم باشن، هر چیزي ممکن می شه!»پولوپ با غرور گفت: «می بینی؟ وقتی خیال و علم با هم باشن، هر چیزي ممکن می شه!»
دورتر، موج خلیج فارس به آرامی دست تکان داد و گفت: «خیلی به خانواده ام افتخار می کنم.» دورتر، موج خلیج فارس به آرامی دست تکان داد و گفت: «خیلی به خانواده ام افتخار می کنم.» 
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می دانی هر بار که با اسباب بازی هایت بازی 
می کنی، داری با دایناسورها بازی می کنی؟ 

باورت نمی شود؟ جدی می گویم!
خیلی از اسباب بازی های تو و دوستانت از 
پلاستیک ساخته شده اند. به بعضی از این 
پلاستیک ها  پلیمر می گویند. پلیمر یک راز 

بزرگ دارد: اینکه موادش میلیون ها سالِ
پیش روی زمین بوده اند؛ یعنی زمانی که 

سلطانِ زمین دایناسورها بودند.

دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ دایناسورها برگشته اند؟ 

هایی؟  می پرسی چه چیز

اول از همه همان اسباب بازی هایی  
که گفتم:»توپ، لگو، عروسک، 
ماشین های اسباب بازی و حتی 

چرخ هایِ دوچرخه ات.«

 فکرش را بکن، آن روزها وقتی دایناسورها و گیاهان غول پیکر می مردند؛ زیر خروارها خاك  و سنگ ، 
باقی ماندند. کم کم و بعد از میلیون ها سال به نفت و گاز تبدیل شدند. شرکت های بزرگی مثل 

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این نفت و گاز را به پلیمر تبدیل می کنند. کارخانه ها از این پلیمرها 
چیزهای زیادی می سازند که هر روز از آن ها استفاده می کنی.

18
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بطری و ظرف ها

بطری آب، نوشابه، ظرف ماست، ظرف شامپو و خیلی 
از ظرف های رنگی و قشنگی که هر روز می بینی.

وسایل مدرسه

خودکار، ماژیک، خط کش، تراش، پاك کن، جلد دفتر 
و قمقمه.

کفش و لباس  

بعضی از لباس های ورزشی، جوراب ها و کیف 
مدرسه ات با کمک مواد پتروشیمی ساخته می شوند.

وسایل خانه

فرش، روفرشی، سطل، گلدان، ظرف های پلاستیکی، 
طناب و سیم برق از محصولات پتروشیمی هستند.

شجاعی
فرید 

وسایل بیمارستانی

سرنگ، دستکش پزشکی، ماسک و 
لوله های مخصوص که بیماران استفاده 

می کنند، با مواد پتروشیمی ساخته می شوند.
لوازم ماشین 

بعضی قطعات ماشین مثل صندلی ، 
داشبورد، سپر و چرخ ها از محصولات 

پتروشیمی هستند.

19
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بسته بندی خوراکی ها

بسته بندی بیسکویت ها، ظرف های بستنی و خیلی 
از بسته بندی های رنگی از پتروشیمی درست می شوند. 
این که چیزی نیست، حتی بعضی از رنگ ها و مواد 
کمکیِ خوراکی از ترکیبات پتروشیمی، یعنی نفت و گاز، 
درست می شوند. این مواد کمک می کنند شکلات ها 

شکل و رنگ بهتری داشته باشند.

موافقی که بدون این مواد خیلی از چیزهایی که هر روز با آن ها 
بازی می کنی یا از آن ها استفاده می کنی، وجود نداشتند؟!

دفعه ی بعد که با اسباب بازی هایت بازی می کنی، یادت باشد داری 
با دایناسورها و مواد خیلی خیلی خیلی قدیمی بازی می کنی! 

حالا حدس بزن کی این دایناسورها را برایت می آورد؟ 
آفرین! درست حدس زدی؛ 

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس! 

به افتخارش؛   هیبیب هورااااا!

چوب!

بله. چوب. دانشمندهای پتروشیمی با تکنولوژی های 
جدید، گاز و مواد نفتی را به موادی که شبیه چوب 
هستند، تبدیل می کنند تا در مبلمان یا ساخت وساز 
استفاده شوند. یعنی آن قدر روی نفت کار می کنند تا 
آخرش یک جورهایی به »چوب جادویی« تبدیلش 

کنند!
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توی کتاب دنیا
مثل الفبا هستی
کاربلد و مفیدی

خودت یه دنیا هستی

اگر شما نبودیاگر شما نبودی
زندگی مشکل می شدزندگی مشکل می شد
روزهای هر سال ماروزهای هر سال ما

چطوری خوشگل می شد؟چطوری خوشگل می شد؟

چون شما پیش مایی
دوری ها �زدیک می شه

زندگی ها روز به روز
ساده می شه، شیک می شه

خیلی چیزا تو دنیا
با شما ساخته می شه
قدر تو رو می دونیمقدر تو رو می دونیم

نه هشت دی، همیشهنه هشت دی، همیشه

حالا می گیم با شادیحالا می گیم با شادی
همه با هم یا تک تکهمه با هم یا تک تک

جناب پتروشیمیجناب پتروشیمی
روز شما مبارکروز شما مبارک

سوي
زهرا مو

سوي
زهرا مو

ستانی
حانیه ارد

روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک
روزت مبارک

روزت مبارک
روزت مبارک



22

اگر مطلب «دایناسورها برگشته اند» را خوانده باشی، که حتماً خوانده ای، الان 
می دانی که پتروشیمی همه  جا همراه ماست. از پوشیدنی ها تا خوردنی ها. 
اماّ این همه زبِروزرنگی ای که جناب پتروشیمی دارد چه جوری ممکن است؟

یک برج پر از قطره یک برج پر از قطره 
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 لابد مى گویـى با متخصصان و 
مهندسان و کارگران ماهر پتروشیمى

22
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خوشحالم که مثل خودم خیلی باهوشی! کاملاًً درست است اما هر 
متخصص خوب برای کارش به وسیله هایی هم نیاز دارد.

می پرسی چه وسیله هایی؟ من هم همین سوال را داشتم،برای همین رفتم و 
درباره اش کلی تحقیق کردم.

پس اگر تو هم دلت می خواهد بیشتر و بیشتر درباره ی پتروشیمی بدانی، این تو 
و این جناب دستگاه تقطیر. 

خیلی ساده این که دستگاه تقطیر، 
مواد قاطی را از هم جدا می کند.

چه کسی اختراعش کرده؟ 
جابر ابن  حیان. دانشمند 

بزرگ ایرانی که ۱۲۰۰ سال 
پیش زندگی می کرد.  

 

دستگاه تقطیر، مایعی را که از چند 
جور مواد تشکیل شده گرم می کند. 

موادی که زودتر گرمشان بشود، 
بخار می شوند. بخارها بالا می روند. 
آن بالا بخارها سرد می شوند. وقتی 

سرد بشوند، قطره قطره تبدیل 
می شوند به یک مایع تمیز که مواد 

دیگری همراهش نیست. 

23
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هر چه پتروشیمی بزرگتر 
باشد، برج های تقطیرش 

بیشتر است. 
مثل هلدینگ 

پتروشیمى خلیج فارس.

دستگاه تقطیر جابر ابن  حیان، توی پتروشیمی های امروزی خیلی کار دارد. 
چون نفت و گازی که استخراج می شود کلی مواد اضافی و قاطی هم دارد که 
باید از هم جدا شوند. دستگاه های تقطیر پتروشیمی، آن قدر بزرگ هستندکه 

به آن ها برج تقطیر می گویند. برج های تقطیر این بخش ها را دارند:

بخارها به سمت بالا

مایع به سمت 
پایین یا خروج

محل خارج شدن 
محصول

محل خارج شدن 
محصول

نفت خام
(حدود ۴۰۰ درجه 

سانتی گراد)

گازها

نفت ها

نفت کوره

آسفالت (قیر)

24
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ببین و بسازببین و بسازببین و بسازببین و بساز

دوست دارِ  فارس،  خلیج  پتروشیمی  خانواده ی  مهم  ویژگی های  از  یکی 
محیط زیست بودن آن هاست. همه ی ما باید حواسمان به طبیعت باشد! 
 
ً
مخصوصا هستیم،  بازیافت  اهل  همه  که  است  این  راه هایش  از  یکی 
بازیافت وسایلی که از نفت و گاز ساخته شده و تبدیل به پلاستیک شده اند.

حالا به این عکس ها نگاه کن و فکر​کن: 

چه وسایل پلاستیکی در آن ها استفاده شده است؟
و  بسازی  کاردستی  هست،  اطرافت  که  بازیافتی  مواد  از  می توانی  هم  تو 

عکسش را برای ما بفرستی! موافقی؟
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ما اهل ایرانیمما اهل ایرانیمما اهل ایرانیمما اهل ایرانیم
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﹬﹥ ︫︣﹋️ ︋︤ر﹎﹛﹬﹥ ︫︣﹋️ ︋︤ر﹎﹛
﹬﹥ ︗︀ی ︠﹫﹙﹩ ︻︀﹜﹩﹬﹥ ︗︀ی ︠﹫﹙﹩ ︻︀﹜﹩

︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم
وا﹇︺﹩، ﹡﹥ ︠﹫︀﹜﹩وا﹇︺﹩، ﹡﹥ ︠﹫︀﹜﹩

در︨︐﹥ ﹝﹟ ﹝︀درمدر︨︐﹥ ﹝﹟ ﹝︀درم
︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و
︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و
︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و
︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و

﹁︺︀ل و ︠﹫﹙﹩ ︎︣﹋︀ر﹁︺︀ل و ︠﹫﹙﹩ ︎︣﹋︀ر﹁︺︀ل و ︠﹫﹙﹩ ︎︣﹋︀ر

﹬﹥ ︫︣﹋️ ︋︤ر﹎﹛
﹬﹥ ︗︀ی ︠﹫﹙﹩ ︻︀﹜﹩

︫︊﹫﹥ ﹬﹉ ﹝︀درم
وا﹇︺﹩، ﹡﹥ ︠﹫︀﹜﹩

در︨︐﹥ ﹝﹟ ﹝︀درم
︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︋︙﹥ ﹨︀ی زر﹡﹌ و

﹁︺︀ل و ︠﹫﹙﹩ ︎︣﹋︀ر
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د﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨︀مد﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨︀م
﹇﹢ی ︋︀︫﹟ ︑﹢ ﹋︀ر﹨︀﹇﹢ی ︋︀︫﹟ ︑﹢ ﹋︀ر﹨︀﹇﹢ی ︋︀︫﹟ ︑﹢ ﹋︀ر﹨︀﹇﹢ی ︋︀︫﹟ ︑﹢ ﹋︀ر﹨︀

﹜︐︧﹨ ︀﹧﹡︀ر او﹠﹋﹜︐︧﹨ ︀﹧﹡︀ر او﹠﹋﹜︐︧﹨ ︀﹧﹡︀ر او﹠﹋
﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨︣ ﹋︖︀﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨︣ ﹋︖︀﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨︣ ﹋︖︀﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨︣ ﹋︖︀

م︀ د﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨
﹇﹢ی ︋︀︫﹟ ︑﹢ ﹋︀ر﹨︀
﹋﹠︀ر اون ﹨︀ ﹨︧︐﹛

﹋︀رم ﹝﹧﹞﹥ ︠﹫﹙﹩﹋︀رم ﹝﹧﹞﹥ ︠﹫﹙﹩﹨﹞﹫︪﹥ و ﹨︣ ﹋︖︀
﹤︫ ﹩﹝﹡ ﹜︫︀︊﹡ ﹟﹞﹤︫ ﹩﹝﹡ ﹜︫︀︊﹡ ﹟﹞

د﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨︀مد﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨︀م
﹤︪﹫﹝﹨ ﹟︫︀︋ ﹟﹞ ︀︋﹤︪﹫﹝﹨ ﹟︫︀︋ ﹟﹞ ︀︋

﹩﹚﹫︠ ﹤﹝﹧﹞ ︀رم﹋
﹤︫ ﹩﹝﹡ ﹜︫︀︊﹡ ﹟﹞

د﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد ︋︙﹥ ﹨︀م
﹤︪﹫﹝﹨ ﹟︫︀︋ ﹟﹞ ︀︋
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︣﹊﹁ ﹤︋ ﹩﹍﹝﹨ ︀﹞︣﹊﹁ ﹤︋ ﹩﹍﹝﹨ ︀﹞
﹜﹫︐︧﹨ ︀︊﹬︣ان ز﹬ا﹜﹫︐︧﹨ ︀︊﹬︣ان ز﹬ا

﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️
︠﹫﹙﹩ ︑﹢ا﹡︀ ﹨︧︐﹫﹛︠﹫﹙﹩ ︑﹢ا﹡︀ ﹨︧︐﹫﹛

︣﹊﹁ ﹤︋ ﹩﹍﹝﹨ ︀﹞
﹜﹫︐︧﹨ ︀︊﹬︣ان ز﹬ا

﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︀ د﹇️
︠﹫﹙﹩ ︑﹢ا﹡︀ ﹨︧︐﹫﹛
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︋﹥ ﹡︀م ﹝︀ ﹎︢ا︫︐﹟︋﹥ ﹡︀م ﹝︀ ﹎︢ا︫︐﹟
﹬﹥ روز رو ︑﹢ی ﹨︣ ︨︀ل﹬﹥ روز رو ︑﹢ی ﹨︣ ︨︀ل

در روز ︎︐︣و︫﹫﹞﹩در روز ︎︐︣و︫﹫﹞﹩
︫︀د﹬﹛ و ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︜︫︀ل︫︀د﹬﹛ و ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︜︫︀ل

︋﹥ ﹡︀م ﹝︀ ﹎︢ا︫︐﹟
﹬﹥ روز رو ︑﹢ی ﹨︣ ︨︀ل

در روز ︎︐︣و︫﹫﹞﹩
︫︀د﹬﹛ و ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︜︫︀ل

︀︖﹠﹬اد از ا﹢︠ ﹩﹞ ﹜﹛︀د︖﹠﹬اد از ا﹢︠ ﹩﹞ ﹜﹛د
﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا

︋﹥ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︠﹢︋﹛︋﹥ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︠﹢︋﹛︋﹥ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︠﹢︋﹛
﹜﹍︋ ﹉﹫︫ ﹉﹬︣︊︑ ﹤﹬﹜﹍︋ ﹉﹫︫ ﹉﹬︣︊︑ ﹤﹬﹜﹍︋ ﹉﹫︫ ﹉﹬︣︊︑ ﹤﹬

︀︖﹠﹬د﹜﹛ ﹝﹩ ︠﹢اد از ا
﹜﹍︋ ﹉﹬︣︊︑ روز و ﹟﹬ا

︋﹥ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︠﹢︋﹛
﹜﹍︋ ﹉﹫︫ ﹉﹬︣︊︑ ﹤﹬



آل صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده 

ر عباس تقی پور مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل: امی

مدیرمسئول: بهنام تقی پور

ر ز تقی پو جانشین مدیرمسئول: بهرو

ر سردبیر: الهام تقی پو

زهرا موسوی کارشناس شعر:

ویراستار: ريحانه جعفری

مريم حسنی تصویرگر جلد:

ر آشتیانی عراقی مدیر هنری: نگا

روشن مهدوی نیا پخش و فروش: 

مالی و اداری: سمیرا کیانی

ر محمد تقی پو تولید محتوای تصویری:

ر فاطمه تقی پو فضای مجازی:

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری آینده پژوهان مدیريت ارتباطات

زمینه انتشار: اطلاعات و آموزش مبانی اقتصاد برای کودکان

سلام به روی ماهتان!سلام به روی ماهتان!
︋︤رگ  ︠︀﹡﹢اده ی  ﹝﹢رد  در  ا︵﹑︻︀︑︐︀ن  ︠﹢ا﹡﹬︡︡؟  را    ﹤﹚︖﹞
 ﹤﹋ ︡﹬︡ ︡؟ ﹝︐﹢︗﹥︫   ︫︣︐︪﹫ ﹙﹫︕ ﹁︀رس︋  ︐︣و︫﹫﹞﹩︠   ︎﹌﹠﹬︡﹚﹨
︎︡ر﹨︀ و ﹝︀در﹨﹬︀︐︀ن ︚﹆︡ر ز︝﹞️ ﹝﹩ ﹋︪﹠︡ و ︋︣ای ﹋︪﹢ر﹝︀ن و 

﹞︀ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟  آ﹬﹠︡ه ی︫ 
︝︀﹐ د﹬﹍︣ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ روز ﹝﹙﹩ ︮﹠︺️ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ﹁︣︮️ ︠﹢︋﹩ 

.︡﹫﹬﹢﹍  ︋﹩︋︀︧︝ ︡﹫︫︀︊﹡ ﹤︐︧  ︠﹉﹬ ︀﹨ آن ﹤ ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹝︀در   ︀﹬ ︎︡ر  ︋︣ای   ﹤﹚﹝︗  ﹉﹬ روز   ﹟﹬ا در  ﹋︡ا﹝︐︀ن   ︣﹨ را︨︐﹩! 
﹢د را  ﹠﹢﹬︧﹫︡ و ︑﹆﹬︡﹞︪︀ن ﹋﹠﹫︡. ︗﹞﹙﹥ ﹨︀ی ﹇︪﹠﹌︠  ︠﹢د︑︀ن︋ 

 .︡﹫︐︨︣﹀ ︋︣ای ﹝︀ ﹨﹛︋ 
  .﹜﹫︐︧﹨ ︀﹝ ﹫︀م ﹨︀ی ز﹬︊︀ی︫   ︎︣︷︐﹠﹞  .﹜﹫︐︧﹨ ︀﹝ ﹫︀م ﹨︀ی ز﹬︊︀ی︫   ︎︣︷︐﹠﹞
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گروه پتروشیمی خلیج  فارس،
بین شـرکت های پتروشیمی دنیا، در 

رتبـه ی دوازدهـم قرار دارد .
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